
ــرح  ــره مط ــکل گیری مذاک ــرای ش ــوا ب ــوازن ق ت
می شــود. بــه طــور کلــی بــه بــاور مــن طــرف 
مقابــل رئیس جمهــوری، یعنــی نیروهــای دیگــر 
سیاســی، حاضــر نیســتند پــای میــز مذاکــره 
می شــود  وضعیــت،  ایــن  ادامــه  بنشــینید. 
در  عبــدی  عبــاس  آقــای  کــه  چیــزی  همــان 
یادداشــت خــود اشــاره کــرد، یعنــی تقلیــل امــر 
ــی از  ــاً یک ــک. اساس ــر بوروکراتی ــه ام ــی ب سیاس
ویژگی هــا و نیازهــای امــر سیاســی، یارگیــری 
بــرای  یارگیــری  در  احتمــالاً  دولــت  اســت. 
ایجــاد تــوازن در وفــاق مقابــل جریــان و نیــروی 
ــت. ــم آورده اس ــال 84 ک ــس از س ــده پ پدیدآم

 
ــت  � ــای خاتمی اس ــه آق ــکیان ن ــای پزش آق

ــاظ  ــه لح ــکیان ب ــای پزش ــی. آق ــای روحان ــه آق ن
شــخصیت سیاســی و ســرمایه اجتماعــی، فاقــد 
ســرمایه ای اســت کــه آقایــان خاتمــی و روحانــی 
داشــتند. بــه همیــن دلیــل و بــه دلیــل رویکــرد 
اعــلام شــده از ســوی آقــای پزشــکیان احســاس 
می کردیــم همان طــور کــه رهبــری هــم تأکیــد 

کردنــد، بــا دولــت پزشــکیان همــکاری شــود.
مســأله اصلــی در هــر سیاســت یــا اســتراتژی بــه 
موازنه ســازی برمی گــردد، امــا موازنه ســازی از 
نــوع مهــار متقابــل کــه نــه طــرف مقابــل تــو را 
تهدیــد کنــد و نــه تــو او را تهدیــد کنــی. زیــرا 
تهدیــد  احســاس  طرفیــن  از  یــک  هــر  اگــر 
داشــته باشــند واکنــش نشــان خواهنــد داد. 
کــه  دارد  قدرتــی  مقابــل  طــرف  کــه  زمانــی 
متزلــزل  و  تهدیــد  را  تــو  جایــگاه  می توانــد 
شــش  در  می شــود.  بغرنج تــر  مســأله  کنــد، 

مــاه گذشــته دولــت آقــای پزشــکیان نتوانســت 
موازنه ســازی کنــد. ایــن امــر یعنــی یــا دولــت 
ــت  ــی اس ــر سیاس ــای ام ــه اقتض ــری ک در یارگی
ضعیــف اســت و نمی توانــد جامعــه را پشــت 
ــت  ــن اس ــر ای ــت دیگ ــه دارد، حال ــود نگ ــر خ س
کــه احتمــالاً در درون حکومــت هــم دولــت 
ایــن  بتوانــد  تــا  اســت  یارگیــری  از  ناتــوان 

دهــد. انجــام  را  موازنه ســازی 
  
ــک  � ــای نزدی ــا نیروه ــاختار ی ــا درون س ام

بــه ســاختار، امــروز نشــانه هایی دیــده می شــود 
مثــال  عنــوان  بــه  دارنــد.  متفاوتــی  نــگاه  کــه 
لاریجانــی،  علــی  امثــال  دیدگاه هــای  امــروز 
بهــزاد نبــوی یــا محمدرضــا باهنــر بســیار بــه هــم 
نزدیــک شــده اســت و ایــن دو طــرف کــه در دهــه 
1370بــه یکدیگــر باهــم جــدل می کردنــد، حــالا 

ــت. ــده اس ــل ش ــان تعدی ــع آن مواض
عــوض  سیاســی  کنش هــای  بســتر  امــروز 
جنــاح  دو  آن  دیگــر  مســأله،  و  اســت  شــده 
سیاســی نیســت. آن دو جنــاح در دهــه 1370 
می خواســتند یکدیگــر را حــذف کننــد، امــا از 
دل فرآینــد حذفــی آنــان یــک جریــان پــر قــدرت 
و پرثروتــی خلــق شــده کــه محصــول اقتصــاد 
رانتــی دهــه 80 و ۹0 اســت. حــالا ایــن جریــان 
پرقــدرت اســت کــه می خواهــد آن دو جریــان 
اصولگــرا و اصاح طلــب را حــذف کنــد. بــرای 
همیــن اســت کــه شــعار برانــدازان مبنــی بــر 
تمومــه  دیگــه  »اصاح طلب-اصولگــرا  اینکــه 
و  دارد  پژواک هایــی  هــم  داخــل  در  ماجــرا« 

می کننــد.  دنبــال  عمــاً  را  آن  برخــی 

منظور از سخن سیاسی روایتی است که 
وضع موجود را ترسیم می کند و تصویری 

از آن ارائه می دهد، از گذشته ای سخن 
می گوید و آینده ای می سازد تا افراد 

بتوانند خود را در نسبت با این گذشته، 
امروز و آینده تعریف کرده و هویت یابی 

کنند و جایگاه خود را در نظم سیاسی که 
از آن سخن گفته می شود، پیدا کنند. در 
کلمه »وفاق« مواردی که برشمردم یافت 

نمی شود. اساساً انسان حیوان قصه گو 
است و در قصه است که افراد جایگاه 

خود را پیدا می کنند. بزرگ ترین قصه ای 
که جوامع را به حرکت در می آورد، قصه 

سیاست است. فردوسی قصه ای گفت 
که امروز هزار سال است این قصه به 
ایرانیان هویت و شخصیت می دهد یا 

زبان فارسی را زنده نگه می دارد
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